
شناسي  در سنت اسلامي، اصالت با زيبايي
   است يا فلسفة هنر؟

    01/10/94 تاريخ تأييد:  10/03/93 تاريخ دريافت:
  * حسين نواب محمدسيد    _________________________________________________________ 

  چكيده
مواردي كـه در سـنت   جز  در سنت اسلامي، كمتر از هنر سخن به ميان آمده است؛ به

فقهي از هنر  ياد شده است، در فلسفه، بحثـي دربـارة ماهيـت و تعريـف هنـر وجـود       
ويـژه پـس از قـرن هجـدهم      كه در فلسفة غرب به اي گونه ندارد. بحث از فلسفة هنر به

هـاي فلسـفي، عرفـاني و حكمـي دانشـمندان       روي در كتـاب  هـيچ  مطرح شده است به
هـاي عرفـاني فقـط در مـوارد انـدكي در پـي بحـث         مسلمان نيامده اسـت. در كتـاب  

  ها يا بحث از نور، اشاراتي به هنر شده است. نامه فتوت
مفصل به زيبايي اشاره شده است. زيبايي به عنوان بحـث   طور ها به اما در همين كتاب 

پيرو وجود، مورد اشارة بيشتر عارفان واقـع شـده اسـت. برخـي از عارفـان، در ادامـة       
انـد و اصـطلاحاتي    يي حضرت حق به بحث نفس زيبايي حسي پرداختـه بحث از زيبا

 اند.  چون زيبايي، جمال، حسن و ملاحت را شرح كرده

اي  بنابراين بايد با نظامي متفاوت از آنچه هسـت و بـدون اينكـه فلسـفة غربـي را سـنجه      
 براي فلسفة اسلامي قرار دهيم، بـه بررسـي زيبـايي و هنـر در سـنت اسـلامي بپـردازيم.       

شناسي است؛ البته از نوع غيرحسـي   رو هستيم، زيبايي آنچه در سنت اسلامي با آن روبه
آن. همچنين نبايد با تحميل متون غربي بر متون حكمي سنت اسلامي بـه دنبـال فلسـفة    

توانيم يك نظام فلسفي مطـابق بـا    اسلامي هنر باشيم. با جستجوي واژگان مشترك نمي
  .  دامن فرهنگ و تمدن اسلامي رشد كرده، بيابيمفلسفه غرب براي هنري كه در 

   ي.شناسي، فلسفة اسلام شناسي، جمال فلسفة هنر، زيبايي، زيبايي :واژگان كليدي
                                                      

  .دانشگاه اديان و مذاهب استاديار* 
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 مقدمه

 واژگـان شناسي و وضوح معـاني   اصطلاح نخست، نيازمندتطور و پيشرفت علم در گام 
بـه تعريـف و تبيـين     آغـاز كليدي علم است. روش علماي سلف بر ايـن بـوده كـه در    

نويسـنده يـا بايـد از     نيزهاي پژوهشي موجود  پرداختند. در نظام اصطلاحات خاص مي
علمي مستقر استفاده كند يا اصطلاح مورد نظر را با دقـت تمـام توضـيح دهـد.      واژگان
بايد معناي كاملاً شفاف و روشني داشته باشند تـا   ،متن هستند ةكليدي كه شالود واژگان

بايـد   آن كـاربرد و  واژههـا بنـا كـرد. معنـاي يـك      آنبـر   استواريتمان علمي بتوان ساخ
ــه ــي  طور ب ــتراكات لفظ ــود. اش ــل مشــخص ش ــزرگكام ــات و   ، ب ــل مغالط ــرين عام ت
شـود   مـي  سـبب هاست. گاهي لفظي مشترك در دو سنت فلسفي كاملاً متفاوت  فهمي كژ

  انسان تصور كند كلام اين دو مشرب يكسان است. 
، م1989(توفيـق،   خلـط در متـون معاصـر شـده اسـت      سبب ،زيبايينزديكي هنر با 

اي كه هم در سنت اسلامي بـه آن توجـه شـده و هـم در      زيبايي به عنوان واژه ).10ص
 ةاشتباه را فراهم آورده اسـت. در چنـد ده ـ   ةزمين ،سنت غربي به آن پرداخته شده است

دقـت چنـداني    ،آمده است پديدهاي مضاف  اخير كه اقبال بيشتري براي بحث از فلسفه
 ،علمـي  هـاي  سي نشده است. در بسياري از مقالهشنا هنر و زيبايي ةبه تفاوت ميان فلسف

 نيـز شوند. البته در سنت فلسفي غرب  اين دو اصطلاح به عنوان مترادف به كار برده مي
 ،شود. در ميـان فيلسـوفان غربـي    چندان توجهي به اختلاف معنايي اين دو اصطلاح نمي

هاي  ده است. البته برخي از ايدئاليستبحث مستوفايي در اين رابطه مطرح كر هگلا تنه
تـوجهي از سـر    اين بـي  ،اند. در سنت غربي نگاهي به اين موضوع انداخته آلماني نيز نيم

شناسـي   اصطلاح زيبـايي  ،تواند چندين دليل داشته باشد. در اين سنت غفلت نبوده و مي
و بـا توجـه بـه     بـرد به كـار   بومگارتننخستين بار را   Aestheticsچندان متأخر نيست.

گـاه اسـتتيك يـا     را به همراه داشت و هيچ» حسي بودن«از همان ابتدا قيد  ،يوناني ةريش
گـاهي   نيـز در خود نداشته است. زيبايي حسي » حسي زيبايي غير«شناسي، معناي  زيبايي

 روياروييرك زيبايي منصرف با بنابراين د ؛شد در طبيعت و بيشتر در اثر هنري درك مي



 

 
 

  

لام
 اس

ت
 سن

در
 ،ي

ا ز
ت ب

صال
ا

ييباي
ناس

ش
 ي

ت 
اس

 اي
سف

فل
 ة

ر؟ 
هن

 

117 

هنـر اسـت.    ةشناسي در ارتباط بـا هنـر و فلسـف    زيبايي اصلي با اثر هنري بود و مباحث
هنـر وجـود نـدارد.     ةشناسي و فلسف تفاوت چنداني ميان زيبايي ،بنابراين در سنت غربي

كنـد. او   خود همين انـدك تفـاوت را گوشـزد مـي     شناسي زيباييدر ابتداي كتاب  هگل
شايسته است عنوان بحث خود را  ،گويد قد است هنگامي كه از تاريخ هنر سخن ميمعت

كنـد و نـام    اما اين كار را نمـي  ؛هنرهاي زيبا بگذارد ةتر فلسف هنر يا به طور كامل ةفلسف
 ةشناسـي و فلسـف   در همين جا به تفاوت زيبايي .گذارد مي شناسي زيباييكتاب خود را 
پـردازد. او معتقـد اسـت وقتـي از اصـطلاح       خـود مـي  گـذاري كتـاب   نامهنر و علـت  

 يهـاي  بر زيبايي افزونتري مورد نظر ماست و  معناي عام ،كنيم شناسي استفاده مي زيبايي
يعنـي   *؛ايـم  هاي طبيعت را نيز مورد نظر قرار داده زيبايي ،كه به دست بشر ساخته شده

بهـره  هنـر   ةتـي از فلسـف  امـا وق  .هاي طبيعـت اسـت   جامع هنر و زيبايي ،شناسي زيبايي
هنر را برتر از  زيبايي ،هگلايم.  هاي بشري پرداخته ساخته تنها به هنر و دست ،يمگير مي

داند و نـام   نمي درستبه زيبايي هنر را  ،اما محدود كردن زيبايي ؛داند زيبايي طبيعت مي
 ،هگـل طبق نظـر  ). See: Hegel, 1975( گزيند بر ميبراي كتاب خود را  شناسي زيبايي

يك محور  كدام معنا كه بدين  ،شناسي بپرسيم هنر يا زيبايي ةاگر بخواهيم از اصالت فلسف
هنر است. در مبـاحثي كـه در سـنت     ةفلسف ،پاسخ گمان ، بيبحث در سنت غربي است

تر هنرهـا   با زيبايي هنر يا به عبارت دقيق بيشتر ،آيد مي» شناسي زيبايي«غربي ذيل عنوان 
  رو هستيم.    هروب

 ،رو هسـتيم. در سـنت اسـلامي    هكاملاً با عكس اين مسئله روب ،اما در سنت اسلامي
شود كه در سنت غربي اصلاً ديـده نشـده    مطرح مي» زيبايي غيرحسي«بحثي با موضوع 

هايي در ظاهر شـبيه بـه ايـن موضـوع      بحث هاي مياني، سدهو فيلسوفان  افلوطيناست. 
حسي يـا  ديد. بحث از زيبايي غيرها را تفاوت ماهوي آن توان مي اما با اندك دقتي ؛دارند

شناسي برگردد. فيلسـوفان و   يشده ورق به نفع زيباي سببزيبايي معنوي  ،به تعبير ديگر
انـد و   عارفان مسلمان معمولاً در بحث از زيبايي به زيبايي حضرت حـق منعطـف شـده   

توانـد خـود چنـدين دليـل      مي كه اين اند اصلاً يا كمتر به زيبايي حسي و هنرها پرداخته
                                                      

 اي به زيبايي غيرحسي نداشته باشد. طبيعي است كه اشاره هگل،البته با مشرب خاص فكري  *
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زيبـايي بـه    خاسـتگاه بـه عنـوان    پروردگارنخست آنكه زيبايي ذات اقدس  :داشته باشد
ــايي    ــراي بررســي زيب ــه مجــالي ب ــراي فيلســوفان اهميــت داشــته ك ــدري ب ــر و  ق هن

و ديگـر اينكـه   ) 90، ص1374(اتينگهـاوزن،  هـاي بشـري بـاقي نگذاشـته      ساخته دست
شود  در فرهنگ ما ديده نمي ـ  كه در سنت غربي بوده است يا گونه به ـ  با هنر رويارويي
وجـود خـارجي نداشـته     ،اسـلامي  ةاوج فلسف ةدر دور» هنرهاي زيبا«اي به نام  و مقوله
 ،نـد ا هفيلسوفان اسلامي برخوردي با هنر به معناي غربي نداشت ،چون در اين دوره .است

نتيجه اگر بـه دنبـال ايـن    ). در16ص، 1378(پروا،  اند به مباحث فلسفي آن نيز نپرداخته
بايد محـور بحـث    ،بحث از زيبايي و هنر باشيم در پيباشيم كه در مكتب فلسفي بومي 

 ،حسي آغاز كنيم و طبـق ايـن بحـث   شناسي غير از زيبايي وشناسي قرار دهيم  را زيبايي
  هنر را آماده كنيم. ةبومي دربار ةمبناي نظام فلسف

شناسي در سنت اسـلامي) بايـد دو مقدمـه را     ين مدعا (اصالت زيباييبراي تصديق ا
هنر كمتر داريم و ديگر  ةهاي فلسفي دربار بحث ،اول آنكه در سنت اسلامي :اثبات كنيم

زيبـايي وجـود دارد كـه     ةسخنان مبسـوطي دربـار   ،هاي فلسفي و عرفاني اينكه در نظام
شود اين  . در ادامه تلاش ميكامل را داردة شناسان پتانسيل فراهم آوردن يك نظام زيبايي

  دو ادعا اثبات شود.

  هنر در سنت اسلامي ةبحث نظري دربار نبود
ها چندان مـرتبط بـا    اما اين بحث ؛شود هنر ديده مي ةهايي دربار در سنت اسلامي بحث

كافي كـه بـر    ةماي اما دست ؛هاي فقهي به ميان آمده بحثموضوع ما نيست؛ براي نمونه 
وجـود نـدارد. در    ،بتوان يك نظام فلسفي در سنت اسلامي براي هنر بنا نهـاد  آناساس 

تنها در فقه و احكام شريعت از مباحث نظري مربـوط   ،جز موارد اندكي سنت اسلامي به
به حليـت   گوناگونهاي  هاي فقهي، در بخش سخن به ميان آمده است. در رساله ،به هنر

پرداخته شـده  هاي نظري  پرداخته شده است. گاهي به بحث گوناگونو حرمت هنرهاي 
در حكـم موسـيقي بـه     براي نمونه ؛كه به عنوان مقدمه براي حكم دادن لازم بوده است

ي بـه  هاي ، اشارههاي فقهي غنا پرداخته شده است. در ميان بحث ةهاي نظري دربار بحث
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  ).23ص، 1373يراني، (ا هاي نظري هنر شده كه چندان ربطي به بحث ما ندارد بحث
هنـر بـه معنـاي     آنكـه  نخسـت  :است بسيارياز امور  برآمدهبحث نظري  نبوداين  

گاه در سنت ما وجود نداشته است. ثانياً اگـر جـايي هـم بـا      هيچ ،در سنت غربيمطرح 
با معناي مقصود غربيان از هنـر متفـاوت اسـت و     واژهاين  ،شويم رو مي هروب »هنر« واژة

  چندان قابليت بحث فلسفي نداشته است. ،اي متفاوتهنر در اين معن
در سـنت شـرقي نبـوده اسـت.     زين آن، ي امـرو گونه كه اشاره شد هنر به معنا همان

 ـ   ساخته گاه در تاريخ هنر با دست هيچ رو  ههايي كه فقط براي نشان دادن هنـر باشـند روب
ديگـر ديـده    يدر ضـمن اشـيا   ؛ ولـي بينـيم  شويم. در سنت ما در همه جا هنـر مـي   نمي
 آفريـده بافته كه اثـر هنـري    اما كسي فرش نمي ؛سرآمد هنر است ،شود. فرش ايراني مي

كـرده   كاري مـي  ،در ضمن اين تلاش يابد.بافته تا روي آن آسايش  فرش مي بلكه ؛باشد
بـا   نيزجان  ،يابد كه فرش در نهايت زيبايي باشد كه اگر جسم بر روي فرش آسايش مي

باف بـوده كـه    او يك قالي ؛هنرمند نبوده ،فرش ةآرامش بگيرد. بافندهاي زيباي آن  ترنج
 »هنرمنـد «خاصـي بـه نـام     ةطبقزمين  مشرقداده است. در  در كار خود هنر به خرج مي

  وجود نداشته است.
يعني آرتيست به معناي يوناني نبوده  ،مسجد اصفهان، هنرمند ةسازند ،االله لطفشيخ  

حضـوري   سببيم، به نگر اما هنگامي كه ما به اين مسجد مي ؛استاست. او تنها يك بنّ
 ،ولـي در روزگـار گذشـته    ؛دانـيم  اثر هنـري مـي   يك كه در اين مناره وجود دارد، آن را

اي به نام  هاي باستاني خود طبقه ما در تمدن .اند دانسته نميگونه نبوده و آن را هنري  اين
يـازدهم   هاي هنري داريم. در قرن دهـم و  منها و انج هنرمند نداشتيم. امروز ما اتحاديه

در كنار طبيبان، نانوايان و آهنگران، صنفي وجـود نداشـت كـه آن را صـنف هنرمنـدان      
» Artist«و » Art«بگويند. در باورهاي گذشتة شرقيان، هنر و هنرمند به معناي آنچـه مـا   

  ).103، ص1386گران،  گوييم، وجود نداشت (ريختهمي
اي به نام هنـر   جداگانه ةمقول نداشتن يد وجودؤي وجود دارد كه مشواهد بسيار زياد

اسـلامي  ـ   ها كه يكي از منابع پراهميت در بررسي تاريخ هنر ايراني نامه است. در فتوت
يم. هنـر را هميشـه در دل صـنوف ديگـر     خور گاه به صنف هنرمندان بر نمي هيچ ،است
و سـفاليني كـه امـروز جـز     ةه، كـوز بينيم. مسجدي كه اوج هنر را به نمـايش گذاشـت   مي
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بسياري آثار ديگر كه در زمان خودشان براي نشان دادن هنر  ارزشمندترين آثار هنري و
از رنسـانس در اروپـا بـه اوج     سـپس  ةكه در دور زيورياند. هنر به معناي  ساخته نشده

در يني ئدر تاريخ هنر اسلامي جايي ندارد. هنر تز)، 615، ص1388رسيد (ديويس، خود 
 ،قاجـار  ةسلسـل  دورانآمـد. در   پديـد از ارتباطات فرهنگي گسترده با غرب  پس ،شرق

و چـون ايـن    *)34، ص1387كنيم (پـروا،   مييني را مشاهده ئهاي هنر تز نمونه نخستين
نتوانسـت بـه موضـوعي بـراي      ،هاي فلسفي اسلامي بود گيري مكتب از شكل پساتفاق 
پـا  قاجـار   ةاز دور پـس سفي تهـران هـم كـه    هاي فلسفي تبديل شود. مكتب فل بررسي
 ؛مكتبي نبود كه به تأسيس بپـردازد و بيشـتر بـه شـرح و تفصـيل مشـغول بـود        گرفت،

 ؛اسـلامي نـداريم   ةهنر در مكاتب فلسف ةاي دربار بنابراين بحث فلسفي و نظري گسترده
گيـري هنـر    از شـكل  پـس چـون   ـ  هاي آلماني جريان كانت و ايدئاليسم ،در غرب ولي

  هنر تفلسف كنند. ةفرصت آن را داشتند كه دربارـ يني بودند ئزت
رو بوده و در سنت  هدر غرب با اقبال بيشتري روب نيزكاربردي  يني وئتز البته هنر غير 

هنـر   ةزيرا رابط ؛شده است داده مي اهميتني آن ئياسلامي كمتر به هنر به معناي غير تز
دينداران كمتـر بـه هنـر اقبـال نشـان       ةگاه شفاف نشده است. جامع با دين (اسلام) هيچ

 پرهيزكار،هنر را براي انسان  ،آيات و رواياتي كه شنيده بودندچراكه بر اساس  ؛دادند مي
 ةسـور  224 ةكريم ـ ،شد ميدلايلي كه بيشتر از سوي اين گروه مطرح  .دانستند نيكو نمي

هنـري همچـون غنـا،     هـاي  شـاخه كـه از پـرداختن بـه برخـي از      بود و رواياتي *شعرا
، 1384داشتند (فرحنـاك،   باز ميلهو و لعب  و سازي، نگارگري، رقص، موسيقي مجسمه

 و محمـل خـاص خـود را دارد    ،البته هر كدام از ايـن دسـته آيـات و روايـات    ). 18ص
  اند. كردهحرام و حلال از نگاه قرآن را تفكيك  ،مفسران هنر به جاي خود

اما اسلام  ؛برخي ديگر معتقدند هنر به معناي غربي آن در سنت اسلامي جايي ندارد
هنرهايي همچون قرائت، خـط   ،نگاه منفي به هنر نداشته است و به جاي هنرهاي غربي

و هنرهاي مكتوب در دامن اسـلام رشـد بيشـتري كـرده اسـت. هنرهـاي تجسـمي در        
                                                      

شهرت يافت، نخستين مدرسة نقاشـي بـه صـورت     الملك كمالمدرسة صنايع مستظرفه كه بعدها به نام مدرسة  *
 آكادميك بود.

* »و رَاءالشُّع مهِتَّبعن يكنند). مى پيروى گمراهان را شاعران (و »الغْاَو 
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و خود مسـيح بـوده    ،خدا در مسيحيت ةمعجزرا زي ؛مسيحيت رشد بيشتري داشته است
 اننـد م هنرهايي ،است و به همين دليل يافتهاي در اين دين  جايگاه ويژه ،نتيجه تجسمدر

خداونـد   ةاما معجـز . است كردهرشد بيشتري  ،سازي كه با تجسم ارتباط داشتند مجسمه
 ،كلمـه شده هنرهايي مرتبط با  سببقرآن است كه از جنس كلمه است و اين  ،در اسلام

رشد كند و هنر به معنـاي غربـي آن جايگـاه     ، شعر و ادبياتخطاطي ،مانند قرائت قرآن
  ).320ص، 1386(مطهري،  نداشته باشد اي ويژه

آن بـا   زمـين  در مشـرق  هنر، معناي متفاوت هنـر  ةبحث نظري دربار نبوددليل ديگر 
اي كـه در غـرب    گانـه  ناي هنرهاي هفتمقصود غربيان است. هنر به معكه  چيزي است
ارتبـاطي بـا    ،شـود  در سنت ما جايي ندارد. آنچه در فارسي هنر ناميده مي ،مطرح است

 ـ   بيشترهنر به معناي غربي ندارد. در  رو  همواردي كه در ادبيات مكتوب با لفـظ هنـر روب
سـي معناهـاي   بينيم. هنر در ادبيـات فار  معنايي متفاوت با معناي هنر غربي مي ،شويم مي

  مانند: ؛متفاوتي دارد
 شـكندآسمان كشتي ارباب هنـر مـي

  

 تكيه آن به كه بر اين بحر معلق نكنيم 
  

 حـافظ  ).1069ص، 2، ج 1368(خرمشـاهي،   اهل علم است از اهل هنر، مقصودكه 
 ي هنـر مقصـود مـا نيسـت    اكدام به معن كه هيچ كار برده  را به »هنر« واژةبار  24بيش از 
از  ،چهار فضيلت روحانيم ياد كردن از هنگا نصيرالدين طوسي خواجه ).1385(انوري، 

هنر در فارسي معاني متفـاوتي دارد.   ).48 ص، 1387(طوسي،  برد نام مي» چهار هنران«
كمـال،   علم، معرفـت، فضـيلت،  ازجمله: شمرد؛  دهخدا بيش از بيست معنا براي هنر مي

). 1377(ر.ك: دهخـدا،  لياقـت   و رات، خطر، اهميتفراست، هشياري، صنعت، پيشه، ب
» الفن«يعني  ،در اين ميان كمتر به معناي هنر امروز به كار رفته است. مترادف عربي هنر

فلسفي كه به زبان عربي نگاشته شده يا در معنايي متفاوت به كار رفته  هاي بادر كت نيز
سينا هنر را به معناي  ر ما نيست. ابنيا اصلاً به كار نرفته است يا نزديك به هنر مورد نظ

پيمـودن مسـير   نيـز   عربي ابن )145ص، 1375سينا،  (ابن به كار برده است» تطويع نفس«
در منابع عربي يا ). 1384(حكمت،  داند سلوك عارفانه به سوي حضرت حق را هنر مي

ايـن   ،كـه اشـاره شـد    گونـه  همـان  ولي ؛به كار رفته است نيزها گاهي صنعت  نامه وتفت
نزديـك   بيشتر به صنعت كنـوني  ،بلكه معناي صنعت ؛صنعت دقيقاً به معناي هنر نيست
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معنا  ،كار بوده و صنعت بدون ذوق ةلازم ،با اين تفاوت كه در صنعت قديم، ذوق ؛است
هنر ارزشي نداشته است. اما در زمان ما  بي كفشگرو گر  نجار، آهنگر، كوزه .نداشته است

 ـ   ةارتباطي با ذوق ندارد. در زمان ،صنعت كمـي اسـت و در چـاه     ةما صـنعت يـك مقول
بر خلاف گذشته كه صنعت با كيفيت گره خورده بـوده. امـروز اگـر     ؛كميت افتاده است

چون كارگر  ؛تواند به جاي او كار كند كارگر ديگري مي ،صنعتگري سر كار حاضر نشود
امـا در   ؛و توانايي او موضـوعيتي نـدارد  تفاوتي ندارد و شخصيت  »ب«با كارگر  »الف«

گر حتماً اهل ذوق بوده و كس ديگري مهارت او را نداشته است و امكـان  ، صنعتگذشته
تفصـيل بـه ايـن موضـوع      گرايـان بـه   نبوده است. سنت ،اينكه ديگري جايگزين او شود

 ،شود د ميها از آن يا نامه بنابراين صنعتي كه در فتوت)؛ 65ص، 1384(گنون،  اند پرداخته
  الزاماً هنر نيست.

البته برخي از خاورشناسان با يافتن الفاظ مشترك معتقدند فيلسوفان مسلمان همـه بـه   
شـود كـه    اند. ظاهراً اين ادعـا بـراي ايـن مطـرح مـي      ؛ ولي به آن نپرداخته هنر توجه داشته

 ـ اند و علاقه هم داشـته  بگويند آري، فيلسوفان مسلمان از هنر اطلاع داشته د كـه بـه هنـر    ان
اند نظام فلسـفي كـاملي بـراي     بپردازند؛ اما به دليل نداشتن اطلاعات فلسفي كافي نتوانسته

و  فارابيهنر مادي بنا كنند. اين خاورشناسان براي اثبات ادعاي خود به مباني موسيقي نزد 
ننـد  بينـيم برخـي فيلسـوفان ما    كنند؛ اما بايد گفت اگر در جايي هـم مـي   اشاره مي سينا ابن

شناسي موسـيقي   بحث زيبايي *)1375اند (فارابي،  از موسيقي سخن گفته سينا ابنو  فارابي
، 1383نيست؛ بلكه بيشتر به رياضيات و فيزيك مربوط است تـا هنـر (آقايـاني چاوشـي،     

). شايد بتوان گفت تنها نقطة اشتراك هنري سنت اسلامي با غرب، موسـيقي اسـت   20ص
  بينيم. گونه كه اشاره شد، در اين نقطه نيز از حيث نظري، اشتراكي نمي و همان
صحيح ترسـيم شـود و تفـاوت ميـان      طور است. اگر تخيل به ** تخيل ،ديگر ةلئمس

تواند بستر مناسـبي بـراي درك    مي )98، ص1385(حكمت،  شود آشكار ،خيال و تخيل
                                                      

، نظريـة موسـيقي را از ديـدگاه فيزيكـي و رياضـي مـورد بحـث قـرار داده و         الكبير الموسيقيدر كتاب  فارابي *
مفصل راجع به صداشناسي (آكوستيك) با محاسبات فيزيكي وارد بحث شده و مطـالبي عنـوان كـرده كـه      طور به

 ).20، ص1383شود (آقاياني چاوشي،  ميامروزه در مبحث فيزيك بحث 
 تخيل يعني همان ارادة انسان براي خلق صور در حوزة خيال، هنرمند با متخيله سروكار دارد؛ نه قوة خيال. **
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ارتبـاطي بـا هنـر     ،اما اين بحث نزد فلاسفه اولاً و بالـذات  ؛كيفيت خلق اثر هنري باشد
تواند يكي  شود. نور مي مطرح مي زني» نور« موضوعنداشته است. دقيقاً همين اشكال در 

  ارتباطي با هنر ندارد. ،كند بيان مي شيخ اشراقاما نوري كه  ؛هاي مناسب باشد از پايه
تفاوت مصداق هنـر   ،دهد وضوح نشان مي از سوي ديگر مشكلي كه اينجا خود را به

 ؛نقاشـي نـداريم   ةدر شرق و غرب است. در نظام فلسفي اسلامي ما هـيچ بحثـي دربـار   
ادبيات، شـعر   سوي ديگر،از  و *چون اصلاً نقاشي به عنوان يك هنر مطرح نبوده است

ترين هنرها بوده است و به همين دليل به  مهم ازعالم اسلامي  ويژه بهو بلاغت در شرق 
غربـي تـن    ةاما چـون مـا بـه سـنج     ؛ها بحث شده استآنمباحث نظري  از قدر كفايت

دانـيم و ادبيـات و شـعر را     هنر غربـي مـي   هنر را فقط همين پنج يا هفت يا نه ،ايم داده
هنر ما بـوده و بـا    وبلاغت جز ،از قديم ).387ص، 1389زاده،  (تقي دانيم داخل هنر نمي

بينـيم كـه اصـطلاح     مي ،رفته است به كار مي »هنر«به جاي  »صنعت«توجه به اينكه لفظ 
  سيار رايج بوده است.ب» صنايع بلاغي«و » صنايع ادبي«

 ةفلسـف  ةدرباراي  گستردهبا توجه به اين مقدمات، ديديم كه در سنت اسلامي بحث 
زيرا ما در عالم  ؛مثبتي است ةبلكه نكت ؛منفي نيست تةهنر نداريم. البته اين نكته، يك نك

 ةبنـاي فلسـف   بـراي زيبايي به مثابه زيرساخت مناسب  ةهاي مفصلي دربار اسلامي بحث
  هنر داريم.

  شناسي در عالم اسلام زيبايي
از  سرشار ،هنر، آثار فلسفي و عرفاني سنت اسلامي ةمباحث نظري دربار نبودبر خلاف 

 واژگـان در قـرآن مجيـد بارهـا بـه      زيبايي است. خداوند متعال ةهاي نظري دربار بحث
جمالٌ حينَ ترُيِحونَ وحينَ ولكَُم فيها « مترادف زيبايي و مشتقات آنها اشاره كرده است.

   *).6 نحل:( »تسَرَحونَ
                                                      

 نويسنده به تفاوت ميان نقاشي و نگارگري توجه دارد. *
 بريد. مى چراگاه به] را آنها[ كه هنگامى و گردانيد باز مى چراگاه از] را آنها[ كه گاه آن است، زيبايى شما براى آنها در و *



 

 
 
 

 

ان 
مست

/ ز
تم 

بيس
ال 

س
13

94
  

124 

روايات بسياري نيز دربارة زيبايي حضرت حـق در جوامـع روايـي آمـده اسـت (عمـاره،       
هاي بسياري شده (بهشـتي،   در قرآن و روايات، پژوهش» جميل«). دربارة كلمة 29، ص 1381
  .پردازيم از آيات و روايات نمي) كه براي اختصار كلام به شواهد بيشتري 15، ص1343

 او جميل اسـت و محـب للجمـال
  

ــر زال    ــد پي ــو گزين ــوان ن ــي ج  ك
  

پـور،   انـد (افراسـياب   فيلسوفان و عارفان مسلمان به زيبايي به مثابه صفتي الهي پرداختـه 
داننـد. اگـر چيـزي را     ها را زيبايي حضرت حق مي ) و خاستگاه همة زيبايي165، ص1386

هـا   اي است كه از زيبايي خداوند متعال گرفته است. همـة زيبـايي   ه دليل بهرهبينيم ب زيبا مي
و  اشـراق  شـيخ ، سينا ابنهاي پروردگار است. در سه دستگاه فلسفي رايج، يعني مكتب  جلوه

به زيبايي، ماهيت و فلسفة آن اشاره شده است. در ادامه نگاه فيلسوفان به زيبـايي   ملاصدرا
  پردازيم. شود و پس از آن به نگرش عارفان دربارة زيبايي مي توضيح داده مي

  ة اسلاميزيبايي در فلسف

  فارابي 

بحـث از وجـود در   پـس از  بحث از زيبايي را  ،هم مانند ديگر فيلسوفان مسلمان فارابي
  كند: گونه تعريف مي كند. او زيبايي را اين خداوند مطرح مي

 كمالـه  لـه  ويحصل وجوده الأفضل يوجد أن هو موجود كل في الزينه و البهاء و والجمال
 الجمـال  ذي كـل  لجمـال  فـائق  فجمالـه  الوجـود،  أفضـل  وجوده الأول كان وإذ الأخير

 مـن  يعقلـه  وبما نفسه في وذلك وذاته جوهره في له كلها هذه ثم .وبهاؤه زينته وكذلك
  .)43م، ص1995ذاته (فارابي، 

اسـت، در زيبـايي   » التام في الوجود«گونه كه او  است؛ همان» التام في الجمال«خداوند 
شناسـانه   بـه زيبـايي، هسـتي    فـارابي )؛ بنابراين نگاه 27نيز نهايت زيبايي است (همان، ص

تر اسـت. او زيبـايي ذاتـي را تنهـا بـراي      تر باشد، زيبايي نيز بيش است. هرچه وجود، كامل
 وزينتنا جمالنا فإن نحن، أما و«داند؛  ها را اموري عرضي مي داند و ديگر زيبايي خداوند مي

)؛ بنابراين بحث زيبايي او ارتباط مسـتقيم  43(همان، ص» بذاتنا لا بأعراضنا، لنا هي وبهاءنا



 

 
 

  

لام
 اس

ت
 سن

در
 ،ي

ا ز
ت ب

صال
ا

ييباي
ناس

ش
 ي

ت 
اس

 اي
سف

فل
 ة

ر؟ 
هن

 

125 

اي بـراي   تـوانيم زمينـه   با آفرينش اثر هنري ندارد. درست است كه بر اساس اين مبنـا مـي  
ابداع كنيم؛ امـا بحـث خـود او ربطـي بـه فلسـفة هنـر نـدارد و بيشـتر           فارابيفلسفة هنر 

بينديشـيم و در   فـارابي شناسي است تا فلسفة هنر. اگر بخواهيم در دستگاه فكـري   زيبايي
گونه  ها مقدمات مناسبي است. همان ماهيت هنر باشيم، اين عبارت نظام فلسفي او به دنبال

 تواند زمينة مناسبي براي بحث از عشق و لذت باشد. كه اين سخنان مي

  سينا ابن

به زيبـايي حسـي    ،حسيغيربر زيبايي  افزوناز معدود فيلسوفاني است كه  الرئيس شيخ
بـايي حسـي و غيرحسـي اشـاره     به تضاد ميان زي رساله في العشقپرداخته است. او در 

، »الحسـان  للأوجـه  والفتيـان  الظرفـاء  عشـق  فى«كند. او در اصل چهارم فصل پنجم  مي
، اين تعريف را بـه  داند. البته با توجيهي زيبايي حسي را حاصل نظم، تأليف و اعتدال مي

زيبـايي   ةشناسـان  اندكي به مباحـث معرفـت   ،دهد و در ادامه حسي تسري ميزيبايي غير
و جايگاه عقل و شـهوت را در درك زيبـايي   ) 386ق، ص1400سينا،  (ابن كند ره مياشا

  كند.  مشخص مي
نيز مانند ديگر فيلسوفان مسـلمان، زيبـايي را اولاً و بالـذات از آن خداونـد      سينا ابن

نامـد و نهايـت زيبـايي را خداونـد      مـي » معشوق نخسـت «داند. او خداوند را  متعال مي
 ومسـتفاد  اولا الأول للحـق  فهو الحق لغير يكون ووجود وجمال كمال كل فاذا«. داند مي
 آن را، لاو حقّ مر عقل يافت اندر خوشى حال بود چگونه پس«). 253(همان، ص »منه
 نگريسـتنى عقلـى  «). 106، ص1383(همو،  »است وى از بها و نظام و جمال ةهم كه را
(همـان،   »است جمالة هم اصل و محض كمال و است محض خير كه الوجود واجبه ب

 وبهـاء  ء شي كل جمال مبدأ وهو المحض والبهاء الجمال له الوجود فالواجب«). 148ص
 والجمـال  الكمـال  ةيغا فى الذي الوجود فالواجب«). 368ق، ص1404(همو،  »ء شي كل
، 1379(همـو،   »التعقـل  وبتمـام  والجمـال  من البهـاء  الغايه بتلك ذاته يعقل الذي البهاءو

  شده است.» حسن«هايي به  اشاره نيز اشاراتنمط هشتم  در ).591ص
زيبايي و مثال  خاستگاهتعالي به مثابه  هاي خود به حق تقريباً در تمامي كتاب سينا ابن

، اصالت را كند اينكه به زيبايي حسي اشاره ميبا اتم و اكمل زيبايي اشاره كرده است. او
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در آثـار   تـورق دهـد. بـا توجـه     علا مي و حسي و زيبايي حضرت حق جلبه زيبايي غير
است  حسي طبيعي، مرادش زيبايي غيربرد حسي نام مياو اگر هم از زيبايي غير ،سينا ابن

بنـابراين   شـود؛  ديده نميطبيعي مانند آثار هنري و جايي تصريح به زيبايي غيرحسي غير
اثر هنـري   آفرينشهنر و  ةلذاتي دربارابحث اولي و با ،هم مانند ديگر فيلسوفان سينا ابن

  شود. هنر در آثار او ديده مي ةاگرچه مبناي كافي براي تدوين فلسف ؛ندارد

  شيخ اشراق

هـايي   بسـت  بـن » وجـود «از اينكه در نظام فلسفي مرتبط با  پس الدين سهروردي شهاب
اي  واسطه ،گذاري كرد. حكمت اشراقي پايه» نور«نظام فلسفي را بر اساس  ،احساس كرد

 و هـاي فلسـفي ايـران باسـتان     و تصوف و عرفان اسلامي و انديشه وعليبميان حكمت 
  .است اي ميان استدلال و اشراق رابطه

 جمـال  و«...  اسـت  سينا ابنتعريف طوركامل همانند  به ،از زيبايي سهرورديتعريف 
، 1375اشـراق،    (شـيخ  بـود  حاصـل  را او ،باشد او لايق كه او كمال كه است آن چيزى،

مقارن هنر و آثار هنـري   ،جمال در دستگاه اشراق ،كه پيداست گونه مانه). 39، ص3ج
اگر درخت  براي نمونه )؛138، ص1380(غفاري،  بلكه مقارن خير و كمال است ؛نيست

زيبا نيست. با اين مثـال مشـخص شـد كـه ايـن       ،اما سيب ندهد ،سيبي كاملاً سبز باشد
ارتباطي با زيبـايي كـانتي نـدارد و     هنر نيست و ةزيبايي، زيبايي منظور نظر بحث فلسف

  فقط يك اشتراك لفظي است.
دانـد.   خداوند را مثل كامل زيبايي مـي  ،مانند فيلسوفان اسلامي ديگر نيز شيخ اشراق

 از بيـرون  او كمـال  زيـرا  ؛نيست الوجود واجب جمال چون ،جمال را چيز هيچ پس«... 
، 3، ج1375(شيخ اشـراق،   »... راست او حقيقت به ،جمال و كمال پس...  نيست او ذات
  است. ياد شده ةيد نكتؤم ،از جمال پسصريح به خير محض بودن  ةاشار). 39ص

 وواجـب «دانـد.   او هم هر زيبايي در عالم را ناشي از زيبـايي حضـرت دوسـت مـي    
 الجلال فله ماله؛ و جماله من رشح وكمال جمال كلّ فإنّ وأكملها، الأشياء أجمل الوجود
ا  وتعالى سبحانه الأقهر؛ والنّور الأكمل والبهاء الأرفع  »كبيـرا  علـوا  الملحـدون  يقـول  عمـ

 اللـّائق  كمالـه  حصول هو ء شي كل جمال فإنّ الأعلى الجمال وله«). 60، ص4(همان، ج
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(همـان،   »ماهيتـه  غيـر  كمـال  إلـى  يحتـاج  ولا كمالـه  ء شي كل واهب كان من فكيف به
 وهو« :شرح كرده استچنين اين نكته را  ،اشراق ةشارح كبير فلسف ،شهروزي). 221ص

). 272، ص1383(شـهروزي،   »الوجود في وكمال جمال كل لأنّ وأكملها، الأشياء أجمل
  ).1372(همو، » فيضه من رشح كمال و جمال كل و ذاته نور من العالم في ما كل بل«

نور و زيبـايي   ميان، اي را كه ميان وجود و زيبايي متصور است البته اگر همان رابطه
 لـذّه  وكلّ« ؛اشراق ترسيم كرد ةتوان در فلسف يك نظام زيبايي تشكيكي مي ،برقرار باشد

 رشـح  أيضـا  الوقاع لذّه أنّ حتىّ البرازخ، على رش نورى بأمر حصلت انمّا أيضا برزخيه
اي  به ميزان بهرهميزان زيبايي هر چيز  ).227، ص1373(شيخ اشراق،  »الحقّه اللذّات عن

  بستگي دارد.كه از نور برده، 

  ملاصدرا

 ملاصـدرا  ولـي  ؛اسلامي وجود داشـته اسـت   ةدر فلسف» اصالت وجود«هاي  از ابتدا رگه
شناسي بـه عنـوان يكـي از مبـاني      كامل آن را تنقيح كرد و در صدر مسائل هستيطور به

وجـود   ،لذاتـه حقيقـت دارد  چه بذاتـه و  آن«اساس  اين اصلي حكمت متعاليه قرار داد. بر
با ضميمه كردن بحث تشكيك طولي به اصالت ). 16 ص، 1، ج 1360(ملاصدرا، » است

 ملاصـدرا را تصور كـرد. از نگـاه    ملاصدراشناسي  توان چارچوب نظام زيبايي وجود مي
 .جز خودنمايي وجود نيست ،تجلي است و تجلي ،حقيقت زيبايي

 ظـلال  بالحقيقـه  فإنهـا  الأدنـى  العـالم  هـذا  فـي  توجد وجمال وهيئه وكمال قوه كل أن
 صـافيه  نقيه كانت ما بعد وتجرمت وتكدرت تنزلت إنما الأعلى العالم في لما وتمثالات
 والقصـور  الآفـه  عـن  متعاليـه  والـرين  الكـدوره  عـن  مجرده والشين النقص عن مقدسه
 وأنوار آثار المبدعات وذوات الكائنات صور جميع بل والدثور والهلاك والفتور والخلل
(همـو،   الأتـم  والجـلال  المطلـق  الجمـال  منبـع  وهـو  -القيومي والنور الحقيقي للوجود
  ).77، ص2م، ج1981

 وجمـال  كمال كل التي المتعاليه ذاته هو« الوجود است؛ زيبايي تنها مختص واجب
 يجـب  وجمال كمال كل أن). «135، ص1354(همو، » وكماله جماله من وفيض رشح
 مـن  فائضا عنه مترشحا يكون غيره في كان وإن تعالى الواجب لذات حاصلا يكون أن
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). البته واحد به وحدت سعي است و زيبايي عـالم،  136، ص1م، ج1981(همو، » لدنه
غيـر   همه تجلي زيبايي اوست. زيبايي، صفتي خارج از شيء نيست و ذاتي در برابر و

  از شيء نيست.
توان تمـامي احكـام عـام     تصريح نكرده، ولي طبق مقدماتي كه بيان كرده، مي ملاصدرا

وجود را به زيبايي تسري داد؛ احكامي چون وحدت زيبايي، تشـكيك زيبـايي (تشـكيك    
طولي كه با وحدت سازگار است)، وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت. طبـق  

و خداوند مظهر اتم و اكمـل زيبـايي   شود  همين احكام عام، زيبايي وارد نظام تشكيك مي
  شود. مند مي است و هر قدر كه موجودي از وجود بهره داشته باشد، از زيبايي نيز بهره

 ،ماننـد فيلسـوفان ديگـر    ملاصـدرا زيبـايي   ،كه پيش از اين نيز اشاره شد گونه همان
غربـي  سـتتيك  شناسـي يـا ا   زيبـايي  .شناسي معاصر غربي نيسـت  چندان مرتبط با زيبايي
تـرين   پسـت  ةشناسي صرفاً در محـدود  حسي را ندارد. اين زيباييتحليل فهم زيبايي غير

 فراتر اسـت زيبايي، يعني زيبايي مادي است و پتانسيل لازم براي تعالي به مراتب  ةمرتب
  *در مباني فلسفي آن آشكار است. انديشهترين كمد. اين امر با را ندار آن دربارةو بحث 

فيلسـوفان مشـترك    ةتـوان دو اصـل اساسـي را ميـان هم ـ     بندي مي عبنابراين در جم
نخست آنكه حضرت حق مثال اتم و اكمل زيبايي است و هر زيبايي از زيبـايي   :دانست

حسي است زيبايي غير گيرد. دوم آنكه مراد فيلسوفان اسلامي از زيبايي، او سرچشمه مي
هـاي   اي براي بحث تواند پايه گرچه مي ؛ارتباطي با استتيك امروزي ندارد ،و اين زيبايي
  زيبايي و هنر باشد. ةمعاصر دربار

شـمار   فيلسـوفان بـي   گمان بيپردازيم.  مسلمان مي عارفاندر ادامه به زيبايي در نگاه 
دهد  اما مجال اندك ما اجازه نمي ؛اند بحث زيبايي پرداختهبه ديگري نيز وجود دارند كه 

فيلسوفان صاحب مكتـب بيـان شـود تـا      يه تلاش شد آراها سخن بگوييم. البتآن ةدربار
كـه   گونـه  همـان زيبـايي باشـد.    ةاسلامي دربار ةاز فلسف اي گستردهبخش بازتاب بتواند 
اسـلامي بـوده    ةاهميت در فلسـف ي بسيار باحسي بحث شناسي غير زيبايي و زيبايي ،ديديد

                                                      
حسي راهي جست؛ اما هميشه از  شناسي غير شناسي حسي به زيبايي توان از زيبايي گاه نمي شايد بتوان گفت هيچ *

 شناسي حسي راهي هست. حسي به زيبايي شناسي غير زيبايي
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ي بحـث زيبـايي را در   ساخت مناسـب بـرا  اند يا زير فان يا به آن پرداختهاست و فيلسو
 ماننـد  از بحث زيبايي در سنت ما بـي  اند. اين حجم مكتب فلسفي خودشان فراهم آورده

است و احتمالاً كمتر سنت فلسفي وجود داشته باشد كه تا اين حد به زيبـايي پرداختـه   
حسـي   اندكي به زيبـايي غيـر   هاي ميانه، سدهو فيلسوفان  افلوطين ،در سنت غربي .باشد

تـوجهي شـده و    بـه آن بـي   امـا متأسـفانه   ؛اند كه با سنت ما قابل مقايسه نيست پرداخته
كار نرفته اسـت و امـروز    بناي فلسفة اسلامي هنر را داشته، به  اي كه توان كشش شالوده

  شود. كانتي ساخته مي ةاشتباه اين بنا بر شالود به

  يبايي در عرفان اسلاميز

به زيبايي  ،زيبايي نقل شد ةه از فيلسوفان درباركند كه چندين برابر آنچ انصاف حكم مي
د توان نـز  مي هاي نظري زيبايي را بيشتر بحثزيرا  ؛از نگاه عارفان مسلمان پرداخته شود

نگـرش   اي گونـه تـابع   ،فه يافت و اساساً درك زيبايي در عـالم اسـلامي  عارفان و متصو
چندان متفاوت بـا   ،نگاه عارفان به زيبايي ). 12 ص، 1384(پازوكي،  عرفاني بوده است

رفتـه اسـت. فلاسـفه بـا     كار واژگـان بـه  نگاه فلاسفه نيست. تفـاوت در اصـطلاحات و   
نگـاه عرفـا،    در عرفـاني.  واژگـان اند و عرفا بـا   اصطلاحاتي فلسفي به سراغ زيبايي رفته

  شود: زيبايي چنين تعريف مي
ش بـراي ذات خـودش؛ بـراي    جمال عبارت است از تجلي خداوند به وجـه خـود  

اينكه جمال مطلق او را جلالي است كه عبارت از قهاريت و غلبة اوست بر كل. در 
كه او در نهايت  ماند تا او ببيند؛ درحالي كس باقي نمي مقام تجلي او به وجهش هيچ

آمـدني هسـت كـه بـدان بـه مـا        بلندي و علو جمال است؛ او را مرتبة دنو و پـايين 
جمال تـو  «اند:  كه گفته آيد. ظهور او در تمام اشياست؛ چنان يين مينزديك شده و پا

پـوش آن   ل تـو پـرده  در تمام حقايق موجودات، ساري و جاري اسـت و جـز جـلا   
  ).1372باشد (كاشاني،  جمال نمي

  ابوحامد و احمد غزالي

اما  ؛است بهره برده »حسن«و  »جمال« واژگانبارها از  الدين احياء علومكتاب  در غزالي
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توان دريافت كه منظور او زيبايي بـه معنـاي    با توجه به عطف جمال به خير و نيكي مي
تـر   امروز نيست و زيبايي در نگاه او مرادف خير است و مفهوم زيبايي او به خير نزديك

 ةدربـار  ،شـود  آنجايي هم كه به مفهوم زيبايي نزديك مـي  ق).1407(ر.ك: غزالي،  است
  نظر است. لسوفان همزيبايي با في خاستگاه
 كرمـه  آثار من وأثر حسناته، من حسنه وهو إلا العالم في محبوب ولا جمال ولا خير لا

 والأسماع والأبصار بالعقول أدرك العالم في وجمال حسن كل بل جوده، بحز من وغرفه
 ذره فهـو  الثـرى،  منتهى إلى الثريا ذروه ومن منقرضه إلى العالم مبتدا من الحواس وسائر
  حضرته (همان). أنوار من ولمعه قدرته، خزائن من

تفصيل به زيبـايي پرداختـه اسـت.     به ،العشاق سوانحدر كتاب  نيز شيخ احمد غزالي
به مناسبت سخن از سماع به مبحث زيبايي و تجلي  ،الالماع بوارقدر كتاب  احمد شيخ

  ).109 ص، 1369كوب،  (زرين پرداخته است

  عربي ابن

اسـلامي   ةهاي فلسفي فلاسـف  است كه دستگاه فلسفي او كم از دستگاه عارفي شيخ اكبر
هاي اصـلي اوسـت. او جمـال را ظهـور تشـبيهي       شناسي از بحث ندارد. جمال و جمال

  داند. مي *خداوند
 الجميل باسمه الإلهيه الحضره من والألطاف الرحمه نعوت قلنا الجمال وما قلت فإن«
 خاستگاهاز نظر او م). 1975عربي،  (ابن» العالم في ودالمشه الجلال له الذي الجمال وهو
 سـاختة پروردگـار  چـون   ،آنچه در عـالم وجـود دارد   ها خداوند است و هر زيبايي ةهم

 كله فالعالم جميل وهو صورته على إلا العالم خلق ما). «449(همان، صزيباست  ،است
  ).542(همان، ص» جميل

حب، حسن، كمال، جمال و جلال  *،دوستي مفاهيمي همچون عشق، زيبايي، زيبايي
تنهـا   او نـه . هـا پرداختـه اسـت   آنمفصل بـه   طور هستند و به الدين محياز مفاهيم كليدي 

                                                      
 پشت پرده.دهد او را بشناسيم، البته از  مقامي كه خداوند اجازه مي *
 ).345م، ص1975عربي،  داند (ابن دوستي را صفتي الهي مي زيبايي» ان االله يحب الجمال«به دليل  الدين محي *
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بلكـه  )، 542(همـان، ص  هـاي خـويش را بـه زيبـايي اختصـاص داده      فصولي از كتاب
 اي مسـتقل  رسـاله  »الجمـال كتاب الجلال و«در اين باب نگاشته است.  جداگانهاي  رساله

جـلال و جمـال را از صـفات حضـرت حـق       ،باب زيبايي است. او در ايـن رسـاله   در
جمـال  «و  **»جـلال جمـال  « :كنـد  براي جمال دو حال ترسـيم مـي   عربي ابنشمرد.  مي

هـي  ايـن دو حـال بـه مثابـه صـفات ال      ةبحث مبسوطي دربار ،در ادامه عربي ابن .»جلال
 ).1367(ر.ك: همـو،   بـرد  بحـث خـود را پـيش مـي     ،كند و با كمك آيات و روايات مي

قـرين بـه جـلال اسـت و هـيچ       ،گويد در آثار خود از آن سخن مي عربي ابنجمالي كه 
هـي  حسـي اسـت، بلكـه جمـال ال     تنها يك جمال غير اي با جمال حسي ندارد و نه رابطه

  هاي روزمره ما شريك است.  با زيبايي ،است. جمال معنوي كه تنها در نام
، زيبـايي  عربي ابناز موارد ديگري كه با زيبايي گره خورده، عشق است. در ادبيات  يكي

را بايد در ميان بحث از عشق جستجو كرد. او براي تبيين ماهيت عشق، وارد بحث زيبـايي  
  كند. شود و زيبايي و عشق زميني را براي درك زيبايي و عشق حقيقي مطرح مي مي

تجلي جمال و زيبـايي   ،عشق است و سراسر عالم ،يدر قوس نزول و ايجاد، مبدأ هست
خداست. در قوس صعود و معرفت نيز آدمي كه به صورت خدا آفريده شده است و بر 

كند، به زيبايي و  با عشق آغاز مي .سر آن است كه ظهور كند و همانند خدا آشكار شود
كـه   درحـالي  ؛آورد مـي  نهايت سر از وادي تحيـر و سرگشـتگي در   رسد و در جمال مي

سراسر هستي، ظهور صنع و هنر الهي است، طي طريق وصول به حقيقـت هسـتي نيـز    
  ).259، ص1384(حكمت، » صنعت و هنر انساني است

بـوده كـه    پرسشو هميشه  توان دريافت ميسختي  به را اين رابطه ،در آثار شيخ اكبر
ف قـول فلاسـفه،   بر خـلا  عربي ابنآيا عشق بر زيبايي مترتب است يا زيبايي بر عشق؟ 

 ؛بينـيم  آن را زيبـا مـي   ،عشـق پيـدا كـرديم    داند اگر به چيزي زيبايي را حاصل عشق مي
                                                      

در عين اينكه اسماي جمالي ظهور دارند در پس اين پرده، علو هم خوابيده اسـت، هيبـت او اجـازة نزديـك      **
  ».رخ كه خلقي، واله شوند و حيرانبنماي «دهد؛ جلالي كه در پس پردة جمال است.  شدن نمي

پندارند از جلال  معتقد است هيچ كس جز خود حضرت حق، ياراي درك جلال را ندارد. كساني كه مي عربي ابن 
  گويند. گويند، درواقع از اين جلال جمال سخن مي الهي سخن مي

اثر تجلي جلال جمـال اسـت   دهد و هيبت،  انُس، حالتي است كه پس از مشاهدة جلال جمال براي انسان رخ مي
 ).540(همان، ص
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بلكه عشق مولد زيبايي است (البته اين نگـاه كـه در    ،مولد عشق نيست ،بنابراين زيبايي
در  عربـي  ابـن  .)نـدارد  كانـت  ةاي بـا سـوبجكتيويت   رابطـه  ،شـود  ديده مي نيز مولاناآثار 

 ،نظر دارد و عقل را در داوري امر زيبـا  اسلامي اختلاف ةبا فلاسف ،اسي زيباييشن معرفت
  ).269(همان، ص داند ناتوان مي

بارها و بارها به زيبايي  ،عربي ابنديگر هاي  رسالهو  فصوص، فتوحات ةدر مجموع
اما كمتر به زيبـايي آثـار    ؛آن بسيار دشوار است برشمردنتا حدي كه  ؛اشاره شده است

تواند  هي است و ميالاينكه انسان تجلي صفات به هنري اشاره كرده و فقط در جايي كه 
  اي گذرا دارد. اشاره ،تجلي خالقيت هم باشد

منبـع الهـام بسـياري از عارفـان بـوده اسـت.       » الجمـال  يحب جميل االله انّ«حديث 
هم  عربي ابنده. شارحان مكتب كرناسانه بنا ش نظامي زيبايي ،اين حديث ةبر پاي عربي ابن

از اين حديث  الدراري مشارقفرغاني در  الدين سعيداند.  به قدر كفايت آن را تبيين كرده
ق، 1407(غزالـي،   الـدين  احياء علـوم در  غزالـي )، 363 ص، 1379بهره برده (فرغاني، 

بـه معنويـت الهـي    ملاك زيبايي را نزديكـي   ،عبهرالعاشقيندر روزبهان بقلي ) و 48ص
، القضـات همـداني   عـين به زيبـايي پرداختـه اسـت.     الالهيه النفحاتدر  قونويداند.  مي

همگي  ،الدين محمد لاهيجي شمسو  عبدالرزاق كاشاني، مولانا، جناب فريدالدين عطار
  جمال، حسن، عشق و تجلي دارند. ةبه نوعي بحثي نظري دربار
انـد كـه بـه     هاي آن سـخن گفتـه   زيبايي و مشتقات و مترادف ةعارفان بسياري دربار

توضيح مكتب و مرامشان ممكن نيسـت. غـرض از آوردن اسـامي     ،علت كوتاهي مجال
اين بود كه نشان داده شود در عرفـان اسـلامي بـيش از آنچـه قابـل       ،اين عارفان بزرگ

براي زيبايي ترسيم  استواريبه زيبايي پرداخته شده و چنان دستگاه و نظام  ،تصور است
بهـايي   مانند فلسفه ما ميـراث گـران   نيزشده است كه كمتر جاي خدشه دارد. در عرفان 

  مسائل نظري زيبايي داريم. ةدربار

  هنر ةشناسي يا فلسف زيبايي
 انديشـمندان كـاملاً شـفاف اسـت.     پرسـش، پاسخ اين  ،با توجه به مقدماتي كه بيان شد

 ةاند. اين نكت ـ شناسي فراهم كرده زيبايي ةرا دربار اي يكپارچهسنت اسلامي نظام كامل و 
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هنر از ارزش سنت اسلامي  ةبحث نظري دربار نبودسنت اسلامي است.  ،مثبت و ممتاز
توجهي به هنـر نپرداختـه    گونه نبوده كه حكماي جهان اسلام از روي بي كاهد و اين نمي

يدند و بر اين باور بودند كه اگر مسـائل  د ي از زيبايي ميئهنر را جز ةلئباشند. ايشان مس
  شود.  طبيعتاً مسائل نظري هنر نيز مشخص مي ،نظري زيبايي تنقيح شود

گيري از جزئي به كلي بسـته   توان از كلي به جزئي رسيد؛ ولي راه نتيجه هميشه مي
است. اگر زيبايي مطلق و زيبـايي اتـم و اكمـل تبيـين شـد ـ بـا تحويـل معقـول بـه           

توان مسائل نظري زيباي مطلق را بـه زيبـايي حسـي طبيعـي      آساني مي محسوس ـ به  
تسري داد و سپس به واسطه زيبايي حسي طبيعي به حل مسائل نظري زيبايي حسـي  

تـوان از   گـاه نمـي   طبيعي مانند آثار هنري و مخلوقات بشري پرداخـت؛ امـا هـيچ    غير
شناسـي   ن ديگـر زيبـايي  شناسي فرامادي رسـيد؛ بـه بيـا    شناسي مادي به زيبايي زيبايي

تواند مبناي  شفاف شده است، اكنون مي حسي كه در فلسفه و عرفان اسلامي كاملاً غير
ايجاد يك نظام فلسفي بومي براي هنر باشد و اين آغاز راه است كه با مواد اوليـه كـه   
در سنت اسلامي وجود دارد، براي هنر با تعريف بومي و نه تعريف و تقسـيم غربـي   

  حكمي برپا شود. يك دستگاه
 ةشناسي در سنت اسلامي تن دهد و آن را جايگزين فلسف اگر محيط علمي به زيبايي

نخسـت آنكـه تعريـف هنـر را تغييـر دهـد و        ؛دو تغيير را پيش رو دارد ،هنر غربي كند
تعريفي متناسب با فرهنـگ و تـاريخ مـا ارائـه دهـد. دوم آنكـه طبـق نظـام فلسـفي و          

  اي به معناي خاص براي هنر تبيين كند. فلسفه ،هاي سنت اسلامي زيرساخت
نگـرش  توجـه اسـت.    بندي مرسوم غربي، به بسياري از هنرهاي سنت ما بي تقسيم

هايي همچون هنر و زيبايي با تعريفـي كـه    واژه فدنياي غرب در عصر مدرن به تعري
ي هنر ها . در تعاريف و تقسيمتفاوت استشود، م مي ها واژهاين  ازدر فرهنگ اسلامي 

تر از همه ادبيات، جـزو   گري، نگارگري و مهم بافي، سفال گاه خطاطي، قالي غربي هيچ
هنر نيست؛ اما اگر فرش ايراني را از هنر ايران حذف كنيم، چه چيزي از هنر ما بـاقي  

كه نقاشي غربـي   دانند؛ درحالي ماند؟ با هزار اما و اگر، نگارگري را جزو نقاشي مي مي
عمري ندارد و هرآنچه بوده، نگارگري بوده است. از سوي ديگر نيز،  در تاريخ هنر ما

كنند، براي ما هنـر نيسـت؛ مـثلاً     مي برخي از هنرهايي كه آنها به عنوان هنر از آن ياد
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رقص در سنت اسلامي هنر نيست. اگر رقصي باشد كه با فقه مخالف باشـد كـه نـزد    
هنر نيسـت و يـك آيـين عبـادي      مسلمانان هنر نيست و اگر رقص آييني هم باشد كه

بندي متناسـب   بندي چندگانة غربي تجديد نظر كنيم و تقسيم است. بايد در اين تقسيم
بنـدي   غربيان هنرهاي مسلمانان را در طبقـه با جغرافياي فكري خودمان طراحي كنيم. 

 سـنجة اند و خـويش را   را با معيارهاي خود سنجيده آنهاو  دادهخاص خودشان قرار 
كه اين مرجعيـت از   ندا رق ازجمله اسلام و هنر آن به جهانيان معرفي كردهششناخت 

. اين مرجعيت بايد متحول زدگان شرقي پذيرفته شده است ويژه غرب بهسوي شرقيان 
شود و هنر شرقي و اسلامي بر اساس تاريخ و فرهنـگ خـودش تعريـف شـود. اگـر      

شناسي سنت اسلامي بـراي   ي زيبايياي با مبنا توان فلسفه تعريف هنر تغيير نيابد، نمي
هنـر را از   ةهنر را در دستگاه غربـي تعريـف كـرد و فلسـف     توان آن طراحي كرد. نمي

  جويا شد.اسلام 
تـوان دسـتگاه    مـي  ،مطابق فرهنگ بـومي تعريـف شـد    ،هاي هنر از اينكه شاخه پس

فكـري   ةسـتر اي كه در ب فلسفه ؛محور بنيان نهادشناسي خدا زيبايي ةفلسفي متقني بر پاي
قرن هجدهمي هنـر در دامـن فكـري     ةسنتي و مبتني بر مباني آن رشد كرده باشد. فلسف

لفـظ   ةدر محـدود  ،آمده و اگر مشتركاتي با سنت ما دارد پديدمتفاوتي و با مباني كانتي 
خواهـد مبـاني    علمـي مـي   ةاگر جامع ،به همين دليل ؛است و تنها اشتراكات لفظي است

هنر كـانتي   ةغرب و فلسف ةكلي فلسف بايد به ،اسلامي براي هنر فراهم كند ةمطابق فلسف
غـرب   ةبناي مستقل از فلسـف  ،الفاظ مشترك شود ةرا كنار بگذارد و به جاي اينكه فريفت

  اسلامي آمد. ةتوان به سراغ فلسف غرب نمي ةكش فلسف . با خطبسازد
 ةك لفظي است و هـيچ نقط ـ تنها يك اشترا ،اسلامي ةغرب و فلسف ةزيبايي در فلسف

تـوان بـراي هنـر بـومي،      مشترك ديگري ندارد. با بحث تطبيقي و الفـاظ مشـترك نمـي   
مسـلمان بـه جـاي     تـا انديشـمندان  زمان آن فـرا رسـيده    اكنوناي بومي بنا نهاد.  فلسفه

هنـر اسـلامي سـخن بگوينـد و نظـام فلسـفي آن را تبيـين كننـد.          ةدربـار  خاورشناسان
كنـد:   اسلامي اشاره مـي  ةبه اين كوتاهي جامع ـ  با تحقير ـ  اب خودشدر كت اتينگهاوزن

 ـ  ةق تئوريكي فرهنگ اسلامي، هرگز بدان پايه نرسيد كه ايديعلا« يـك   ةزيبايي، بـه گون
  ).87، ص1374(اتينگهاوزن،  »نمود هنر ظاهر شودارك كل فرتمنبع مش
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شناسـي اسـت و    يبـايي اصالت با ز ،كيد كرد در سنت اسلاميأت دوبارهبايد  پاياندر 
بهتـر از   بيـان حسـي يـا بـه     شناسـي غيـر   هنـر از زبيـايي   ةبايد به جاي اصـطلاح فلسـف  

حكمي  ةشناسي استفاده كرد و يك منظوم و از پتانسيل جمالبهره گرفت  *شناسي جمال
  بومي براي هنر اسلامي ترتيب داد.

    

                                                      
شود، قيد  در فرنگي، معناي حسي را در دل خود دارد؛ بنابراين بهتر است وقتي ترجمه مي» Aesthetics«واژة   *

تواند حـد فاصـل ميـان     برگردان شود. اين واژة حسي مي» شناسي حسي زيبايي«حسي را همراه داشته باشد و به 
شناسي در سنت اسلامي  شناسي اسلامي باشد. البته راه ديگر اين است كه از زيبايي باييشناسي غربي و زي زيبايي

 شناسي ياد كنيم.  با اصطلاح جمال
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